
۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی

w w w . F D N . I R

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y
پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸   شماره ۲۷۶۷

آخرین اثر جیم جارموش در افتتاحیه جشنواره کن با واکنش متفاوت منتقدان همراه بود

کن با تصویر علمی-تحلیلی ترامپ شروع شد

روز گذشـــته مردم و علاقه‌مندان به بهنـــام صفوی، خواننده 

موسیقی پاپ کشورمان به مقابل خانه هنرمندان اصفهان آمدند 

تا این جوان جامعه موسیقی را تا خانه ابدی‌اش بدرقه کنند. 

به گزارش »مهر«، کنار خانه هنرمندان درست جایی در مقابل 

زاینده‌رود از جمعیت انباشته است، جمعیتی که لباس سیاه بر 

تن و اشک در چشم آمده‌اند تا برای آخرین‌بار با خواننده محبوب 

کشورشان وداع کنند. برخلاف سکوتی که پس از عروج وی به 

ضرورت اطراف بیمارســـتان میلاد را فرا گرفته بود، همهمه زیاد 

است، از یک سو صدای گریه می‌آید و از سوی دیگر آوای‌خوش 

قرآن به گوش می‌رسید. 

سیروان؛ زانیار و مهدی مقدم نیز آمده‌اند تا دوست آرام و مهربان 

خود را برای آخرین بار ببینند، جمعیت هواداران عکس‌هایی را 

از بهنام صفوی در دســـت دارند و با چشمانی پراشک و گلویی 

پربغض همپای خانواده این هنرمند مردمی اشـــک می‌ریزند، 

اشـــک‌هایی که بی‌صدا جاری می‌شود اما یک دنیا دلتنگی 

برای پســـر مظلوم و آرام موســـیقی ایران را به همراه دارد. پدر 

بهنام صفوی میکروفن را به دست می‌گیرد تا از پسرش بگوید. 

بهنام هیچ‌گاه در زندگی‌اش کســـی را ناراحت نکرد. حمدالله 

صفـــوی پدر بهنام رو به جمعیت کرد و با بیان اینکه پســـرم به 

دیاری شتافت که خدا آنجا حضور دارد، اظهار داشت: »بهنام 

هیچ‌گاه کسی را ناراحت نکرد.« 

وی افزود: »من آخرین لبخند پسرم را دو روز پیش از فوتش زمانی 

که حالش بد بود دیدم؛ من از وی خواســـتم که برایم بخندد و 

او تمام تلاشـــش را کرد تا با آن حال بیمار لبخند بزند، آخرین 

لبخندی که در یاد من خواهد ماند.« 

پدر صفوی با اشاره به صحبت‌های آخر بهنام تاکید کرد: »او از 

من و مادرش تشکر کرد برای اینکه در این سال‌ها مراقبش بودیم 

و عذرخواهی کرد که نتوانسته مراقب ما باشد.« 

وی با بیان اینکه من و مادر بهنام تمام تلاش خود را کردیم تا بهنام 

زنده بماند اما درنهایت بهنام و ما تسلیم خواست و اراده خداوند 

شدیم، ادامه داد: »من به بهنام گفتم خودت را تسلیم خواست 

خداوند کن و آرام بگیر؛ آنجا بود که آخرین اشک‌هایش را دیدم.« 

صفوی از مردم خواست که اگر ناراحتی‌ای از بهنام داشته‌اند 

ببخشـــند و گفت: »البته خود بهنام معتقد بود که تمام تلاش 

خود را به کار بسته تا به هیچ‌کس بدی نکند و هیچ‌گاه دوست 

نداشت به کسی بدی کند.« 

وی گفت: »من مرگ پسرم را اتفاقی ناخوشایند نمی‌دانم چراکه 

هرکس باید روزی طعم آن را بچشد، من خوشحالم که پسرم به 

دیار زندگی جاویدان سفر کرده است و دیگر مثل روزهای سخت 

و سنگین نفس نمی‌کشـــد؛ از این بابت خوشحالم و مطمئن 

هستم که پسرم در دیار دیگر زندگی خوبی خواهد داشت.« 

پدر بهنام صفوی گفت: »من برای مردم آرزوی شکیبایی و صبر 

می‌کنم؛ اندوهی که ما داریم تنها به دلیل فراق بهنام اســـت 

وگرنه پســـر من نمرده است و با آهنگ‌های خود در میان مردم 

همیشه زندگی می‌کند.« 

در ادامـــه مراســـم محمدعلی جعفری، معـــاون امور هنری و 

ســـینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان 

اظهار داشت: »هنرمندان همیشه پا‌به‌پای مردم در غم و شادی 

آنهـــا حضور دارند و مردم نیز هنرمندان را در لحظات آســـان و 

سخت تنها نمی‌گذارند.« 

وی با بیان اینکه مرگ تبدیل یک حالت از زندگی به حالت دیگر 

اســـت، ابراز داشت: »در قرآن از مرگ با عنوان چشیدنی تعبیر 

شده است و انسان چیزهای خوب را می‌چشد.« 

معاون امور هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 

استان اصفهان اظهار داشت: »بهنام زندگی جدیدش را چشیده 

و در جوار خالقش آرام گرفته اســـت. بر این اساس خانواده‌اش 

نباید اندوهگین باشند چراکه هرآنچه در توان داشته‌اند را برای 

سلامتی وی انجام داده‌اند.« 

وی خطاب به خانواده صفوی با بیان اینکه مردم در غم شـــما 

شریک هستند خطاب به خواننده موسیقی پاپ کشورمان گفت: 

»بهنام جان! پســـر مودب پاپ ایران مردم تو را به خاطر اخلاق 

خوب و مرامت همراهی می‌کنند و همیشه کنارت هستند.« 

لحظات آخر است، آهنگ‌هایی از آلبوم‌های »عشق من باش«، 

»آرامش«، »فوق‌العاده« و »معجزه« بهنام صفوی پخش می‌شود 

و مردم با صدای بهنام همراهی می‌کنند، برخی فیلم می‌گیرند، 

برخی اشک می‌ریزند و برخی با بهت و سکوت تنها نگاه می‌کنند. 

مجـــری برنامه با بیـــان اینکه بهنام صفوی پـــای ثابت هیات 

ثامن‌الائمه بوده اســـت و بســـیاری از آهنگ‌هـــای وی برای 

شخصیت‌های مذهبی، معنوی و روحانی است ازجمله »نامه 

عشق« و »ای جان« که آنها را با تمام وجود برای امام رضا)ع( و 

امام زمان)عج( خوانده است، از مردم می‌خواهد که برای آرامش 

روح بهنام دعا کنند. 

نماز میت بر پیکر بهنام صفوی اقامه شـــد و و مردم پیکرش را 

تا آمبولانســـی که قرار است وی را برای تدفین به شاهین شهر 

ببرد تشییع و همراهی می‌کنند. دیگر صدایی نمی‌آید. خانه 

هنرمندان را سکوت فرا گرفته است اما گویی صدای بهنام هنوز 

در فضای آنجا جریان دارد.

»تو با چشمای آرومت بهم خوشبختی بخشیدی خودت خوبی و 

خوبی رو داری یاد منم میدی«/ »تو با لبخند شیرینت بهم عشقو 

نشون دادی تو رویای تو بودم که واسه من دست تکون دادی.«

  گزارش

یادداشت

برای نویسنده جانبازی

که دغدغه‌اش کتاب کودک بود

مجموعه داستان‌هایی که نوشت، بسیار پرمخاطب بودند، چون برای قشری 

می‌نوشت که چیزی از جنگ و آن دوران نمی‌دانستند، اما با خواندن کتاب‌های 

حاج محسن، با آن لحن طنز و شوخش می‌توانستند، آن روزها را درک کنند و 

باز هم مشتاق باشند که بیشتر و بیشتر از آن زمان بخوانند. محسن صالحی، 

نویسنده کتاب مجموعه طنز جغله‌های جهادی و رمان دفاع مقدسی »رقص 

سنگ« بر اثر عوارض شیمیایی جنگ به درجه رفیع شهادت رسید. 

حاج‌محسن صالحی متولد 1348 و اهل روستای حاجی‌آباد اصفهان؛ 

طنز‌نویس خوب انقلابی که نزدیک به سه سال در جبهه حضور داشت و از 

جهادگران و یادگاران اهل قلم دفاع مقدس بود که چند روز پیش پس از تحمل 

سال‌ها درد و رنج دوران دفاع مقدس، در زادگاه خود به درجه شهادت رسید. این 

نویسنده در مدت زمان 20 ساله‌ای که در قم زندگی می‌کرد، علاوه‌بر تحصیل 

علوم حوزوی به کار فرهنگی و نویسندگی مشغول بود و در این چند سال اخیر 

با توجه به مصدومیت و عوارض شیمیایی جنگ، به دستور پزشک، در روستای 

حاجی‌آباد اصفهان ساکن و به کشاورزی مشغول بود. 

 از سوابق نویسندگی و مجموعه آثار او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

محسن صالحی آغاز فعالیتش در دو حوزه داستان‌نویسی و شعر از سال 1369 

شروع شد. صالحی حدود 13 کتاب داستان و پنج کتاب شعر دارد و به جز رمان 

»رقص سنگ« و »از لیلا تا ویلا«، در طنزنویسی دفاع مقدس نیز فعالیت داشت. 

مخاطبانش بیشتر نوجوانان بودند و به قول خودش برای این نسل می‌نوشت، 

چون خیلی‌‌ها آنها را فراموش کرده‌اند و نوشتن برایشان لازم و ضروری است. 

اساتیدش برای شروع کار، در حوزه داستان آبروی، جزینی و عبدالله 

حسن‌زاده)سردبیر نشریه سلام بچه‌ها( و در حوزه شعر آقایان رحماندوست و 

تقی متقی بودند. اولین کتاب او در سال 1369، »نماز شکوفه خداست« نام 

داشت که برای کودکان در قالب شعر و داستان بود. 

ازجمله شعرهای موفق او، شعر »چفیه« است، شعری که در قالب مثنوی، سروده 

شده بود و به صورت کتاب و فلش‌کارت چاپ شده است. بخشی از شعر او در این 

مثنوی این بود: »چفیه یعنی شب، بسیجی، شیرمرد؛ دل پلنگان با شغالان در 

نبرد، چفیه محراب بسیجی‌های ماست، بر سرِ ما دستِ زیبایِ خداست... .« 

نخستین کار جدی او در حوزه نویسندگی، کتاب »اگر نامهربان بودیم، رفتیم« 

بود که توسط نشر اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قم 

در سال 84 منتشر شد.  صالحی همچنین در هفت نشریه، داستان‌نویسی 

ویژه کودک و نوجوان را انجام می‌داد. سلام بچه‌ها)از سال 1374(، پرسمان 

دانشجو، حدیث زندگی، پوپک، باران، انتظار نوجوان و کیهان بچه‌ها ازجمله این 

نشریات بودند که داستان‌های دنباله‌دار او را به صورت پاورقی منتشر می‌کردند. 

مدت حضور او در جبهه، نزدیک به سه سال بود و در عملیات کربلای 5 حضور 

داشت؛ او همچنین کارهای جهادی زیادی انجام داده بود. 

شخصیت اکبرکاراته در کتاب‌هایی که برای نوجوانان نوشته است، واقعی 

است و از روی شخصیت یکی از دوستان و هم‌روستایی‌های خود به نام اکبر 

رحیمی حاجی‌آبادی نوشته است. کتاب‌های او با عنوان اکبرکاراته در 10 

جلد چاپ شده است.  منبع و سوژه اصلی داستان‌های اکبرکاراته عمدتا 

مشاهدات عینی شهید صالحی از جبهه بود و سوژه بقیه کتاب‌هایش هم در 

مصاحبه‌هایی که با همرزمانش داشته، به دست آورده است. 

از دیگر آثار منتشر شده صالحی حاجی‌آبادی، کتاب‌های »از لیلا تا ویلا« و 

»رقص سنگ« است که توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است. 

تازه‌ترین خبر از مجموعه 10 جلدی اکبرکاراته‌ها، اقدام صداوسیمای 

 اصفهان جهت تولید فیلم تلویزیونی و نمایشنامه رادیویی از این کتاب‌هاست. 

گفتنی است، این جانباز شهید چند سالی در موسسه شهید کاظمی در 

شهرستان نجف‌آباد، در حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی فعالیت چشمگیری 

در این زمینه داشت و با گروه کتابخوانی موسسه و همچنین شهید مدافع حرم 

محسن حججی در سطح مدارس شهرستان به برپایی نمایشگاه کتاب دفاع 

مقدس و برنامه جنگ کتاب ویژه دانش‌آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان 

می‌پرداختند و افراد زیادی را به سمت کتاب و کتابخوانی با خود همراه کردند، 

به‌خصوص در حوزه دفاع مقدس توانستند نوجوانان زیادی را جذب کنند. 

گزارشی از مراسم تشییع پیکر خواننده پاپ

نصف جهان در بدرقه بهنام

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

اولین شگفتی هفتادودومین دوره از فستیوال فیلم کن 

شروع آن با یک فیلم کمدی علمی- تخیلی بود، هرچند 

این کمدی علمی- تخیلی را کارگردان صاحب‌نامی مثل 

جیم جارموش ساخته باشد. در این دوره از کن، فهرست 

پروپیمانی از نام‌های بزرگ فیلمسازی حضور دارند، اما 

همین قضیه می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که مهم‌ترین 

رویداد سینمایی فرانسه، نتوانسته غافلگیر‌کننده ظاهر شود 

و نام‌های جدیدی را در پیشخوان سینمای جهان قرار بدهد. 

یکی از نام‌های بزرگی که در این دوره از کن حضور دارند، جیم 

جارموش است که فیلم او به‌رغم استقبال اولیه‌ای که به علت 

حضور پر تعداد ستاره‌های بازیگری در آن ایجاد کرد، پس 

از نمایش، در جلب نظرات مثبت مخاطبان به خودش ناکام 

بود. تیلدا سوئینتن، سلنا گومز، استیو بوسمی، رزی پرز و 

آدام درایور تعدادی از ستاره‌های این فیلم هستند. ماجرای 

این فیلم از آن قرار است که در شهر خواب‌آلود و کوچک 

»سنترویل« چیزی سر جایش قرار ندارد. ماه بسیار بزرگ و 

نزدیک است و ساعت‌های روز غیرقابل پیش‌بینی شده‌اند و 

حیوانات رفتارهایی غیرمعمول از خودشان نشان می‌دهند و 

هیچ‌کس نمی‌داند دلیل این اتفاقات چیست. گزارش‌های 

خبری ترسناک مرتب مخابره می‌شود و دانشمندان نگران 

هستند اما با این حال، هیچ‌کس به‌طور دقیق نمی‌داند 

اتفاقات بسیار خطرناک و عجیب و غریبی که قرار است در 

شهر اتفاق رخ بدهند چیست، اما آن اتفاق رخ می‌دهد؛ 

مرده‌ها از گور بر می‌خیزند و وحشیانه به شهر و موجودات 

زنده حمله می‌کنند و شهروندان برای بقای خود باید بجنگند.  

فیلم جیم جارموش اگرچه چیز تازه‌ای ندارد و نام او هم 

اگرچه نام جدیدی نیست که بشود در فهرست کشفیات 

این دوره از فستیوال کن قرار داد، اما این فیلم با یکی دیگر 

از ادعاهای سنتی این جشنواره همخوان است. کن در کنار 

سایر فستیوال‌های همسان خودش در دیگر کشورهای 

دنیا، مدعی معرفی سینمایی ضدجریان و پیشرو بود و 

مهم‌ترین جریان اصلی و غالب در سینمای جهان مربوط به 

آمریکا می‌شد. سابقه چنین ادعایی به سال‌های خیلی دور 

بر می‌گردد اما از دهه ۹۰ میلادی که کوئنتین تارانتینو با 

»قصه‌های عامه‌پسند« از این فستیوال نخل طلا را به خانه 

برد و داد هواداران کیشلوفسکی که »قرمز« او برنده نشده 

بود را به هوا بلند کرد، تا امروز، جشنواره کن مرتب به سمت 

سینمای آمریکا رفته و حتی رابرت دنیرو)دشمن ترامپ( و 

کلینت ایستوود)حامی ترامپ( در دوره‌های مختلف، رئیس 

هیات داوران این جشنواره بوده‌اند. کار کن تا به چکاچک 

شاتر عکاسان از عبور هنرپیشه‌های هندی بر فرش قرمز این 

رویداد هم کشیده شده است، اما در این دوره، سیمای کلی 

جشنواره مقداری ضدترامپ شده، چنانکه خود مراسم جشن 

آکادمی اسکار هم در سال اول ریاست‌جمهوری ترامپ چنین 

موضعی گرفت و غیر از آن هنرپیشه‌ها روی سکو به‌شدت علیه 

قانون مهاجرتی او صحبت کردند، اسکار فیلم غیرانگلیسی 

زبان هم به کارگردانی ایرانی‌ای که نمی‌توانست در آن سال 

ویزای آمریکا را داشته باشد اعطا شد. به عبارتی این دوره از 

فستیوال کن هم مثل اسکار چندسال پیش »ضدترامپ« 

است، نه ضدسرمایه‌داری. 

کارگردان‌های ضدترامپ در جشنواره کن

تیری فرمو، دبیر جشنواره کن در نشست مطبوعاتی‌اش 

پیش از برگزاری جشنواره، فیلم جیم جارموش 

را بسیار ضدترامپ قلمداد کرده بود. او گفته 

بود: »این »مرده‌ها نمی‌میرند« درباره 

هژمونی آمریکاست؛ کشوری 

ن  می‌توا که  ور  شگفت‌آ

انتظار داشت شخصیتی 

با  ش  رمو جا ن  چو

تغییراتی که اخیرا 

ق  تفا ا نجا  آ ر  د

 ، ست ا ه  د فتا ا

آن، سه‌شنبه  نباشد.«  علاوه‌بر  یکدل  و  خوشحال 

عصر پیش از آغاز رسمی جشنواره فیلم کن که 

داوران بخش مسابقه اصلی به ریاست 

ایناریتو  گونزالس  رو  ند لخا آ

کارگردان مکزیکی در یک 

نشست خبری شرکت 

در  ایناریتو  کردند، 

پرسش  به  سخ  پا

یکی از خبرنگاران 

درباره دیدگاه او 

نسبت به سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا 

مخالفت خود را با تلاش ترامپ برای ساخت یک دیوار در مرز 

آمریکا و مکزیک ابراز کرد و گفت: »من سیاستمدار نیستم. 

به‌عنوان یک هنرمند می‌توانم با کارم و با قلبم چیزی را که 

فکر می‌کنم درست است، بیان کنم. فکر می‌کنم مشکل 

اصلی نادانی است. مردم نمی‌دانند. خیلی راحت می‌توان 

دیگران را فریب داد.« چنانکه مشخص است، جو این دوره از 

کن شدیدا ضدترامپ است و اولویت با فیلمسازان آمریکایی 

که علیه ترامپ حرف بزنند خواهند بود. فیلم جیم جارموش 

هم از این جهت بود  و به‌رغم تمام ضعف‌هایش در افتتاحیه 

کن به نمایش درآمد.  در ریویوی سایت »بی‌بی‌سی انگلیسی« 

راجع‌به این فیلم آمده است که »مرده‌ها نمی‌میرند« یک فیلم 

علمی- تخیلی از جنس کارهایی است که با این درونمایه‌ها 

در دهه‌های قبل ساخته می‌شدند. مثلا نویسنده مطلب فیلم 

جارموش را با فیلم »پلان۹« که در دهه ۵۰ میلادی ساخته 

شده بود، مقایسه کرده است و می‌گوید که طنز موجود در 

فیلم جیم جارموش حاوی هیچ چیز »غیرمصرفی« نیست 

که در زامبی‌های جورج رومر یافت نشود.« جورج رومر 

کارگردان کوبایی‌تبار آمریکایی، مبدع شخصیت‌های زامبی 

در سینماست. او دو سال پیش در سال ۲۰۱۷ میلادی 

درگذشت.  پیتر بردشاو، منتقد »گاردین« هم کمدی جارموش 

را اثری موجز و غم‌انگیز توصیف‌ کرده که با وجود دیالوگ‌های 

شوخ‌طبعانه و بازی‌های خوب از مجموعه‌ای بازیگر باکیفیت، 

کاملا آن‌طور که باید از کار در نیامده است. او با این حال به 

فیلم نمره ۳ از ۵ می‌دهد. 

بردشاو می‌نویسد: »فیلم پر است از ارجاعاتِ یک عشقِ سینما 

و اشاره می‌کند که فیلم جارموش ارجاعاتی به هیچکاک 

و جورج رومرو دارد و به نوعی در این فیلم تلاش‌شده آثار 

ژانری که رومرو نماینده آن بود احیا شود. رومرو کارگردان 

فیلم‌های ترسناکی است که زامبی در آنها نقش محوری 

دارد و در این میان فیلم »شب مردگان زنده« او اثری کلیدی 

به حساب می‌آید.« بردشاو به هیچکاک هم اشاره می‌کند و 

می‌نویسد: »وقتی در صحنه‌ای از فیلم سه کودک در مغازه 

حضور می‌یابند و می‌پرسند »کجا می‌توانند بمانند؟« بحثی 

پیش کشیده می‌شود که به فیلم »روانی« هیچکاک ارجاع 

دارد. همچنین تاثیرات رابرت بلاک نویسنده مشهور آثار 

ترسناک در فیلم جدی است؛ هیچکاک فیلم »روانی« را 

براساس داستانی از بلاک ساخته بود.« 

تیم گریرسون منتقد »اسکرین اینترنشنال« هم یکی دیگر 

از منتقدانی است که با فیلم جارموش مهربان‌تر بوده و به 

آن نمره 3/5 از ۵ داده؛ اما با این حال معتقد است که نوعی 

حس تسلیم تلخ و طعنه‌آمیز درون اثر جدید جارموش به 

چشم می‌‎خورد؛ یک فیلم زامبی غیرمعمول که جهان را 

جایی بی‌ارزش قلمداد می‌کند، جهانی که چیزی برای 

نجات‌دادن ندارد و چند خط پایین‌تر باز هم می‌گوید: 

»جارموش اثری ساخته که به شکلی بی‌همتا مشوش‌کننده 

و یأس‌برانگیز است؛ او فضایی ایجاد کرده علیه ماتریالیسم، 

آمریکای دوران ترامپ و بی‌تفاوتی جمعیِ ما و منظورش را 

به روشنی منتقل کرده، بی‌اینکه برایش مهم باشد چقدر 

بی‌رحمانه این کار را می‌کند.« البته گذشته از نوع برخوردی 

که مخاطبان فرانسوی با فیلم آخر جارموش داشتند، حضور 

زامبی‌ها در سینما یک موضوع بسیار بحث‌برانگیز است که 

نحله‌های مختلف جهان‌بینی، اعم از مذهبی و غیرمذهبی 

و دیدگاه‌های مختلف اجتماعی را در دو سوی خودش قرار 

می‌دهد؛ اما ضعف‌های ساختاری باعث شد که به جای 

پرداخته شدن به این مسائل، حواس‌ها به سمت خلل و فرج 

فنی فیلم پرت شود. 

رابرت جیم‌جارموش کارگردان آمریکایی متولد ۱۹۵۳، 

فرزند مادری که پیش از ازدواج روزنامه‌نگار سینمایی 

بود، در جوانی برای ادامه تحصیل به فرانســـه رفت و 

در همان دوران، ضمن کار به‌عنوان راننده کامیون و 

ادامه تحصیل، با سینمای فرانسه آشنایی کامل پیدا 

کرد. ارتباط جارموش با جشنواره کن به سال1984 باز 

می‌گردد که با فیلم »عجیب‌تر از بهشت« برنده جایزه 

دوربین طلایی شد. در سه دهه گذشته، هفت فیلم 

دیگر او شانس دریافت جایزه نخل طلایی را داشتند، 

ازجمله فیلم قبلی‌اش »پترســـن« که سال 2016 در 

بخش مسابقه اصلی جشنواره کن نمایش داده شد. 

جارمـــوش در ســـال 2005 بـــا »گل‌هـــای پژمرده« 

جایزه بزرگ کن را بـــرد. »زمین‌خورده قانون«، »قطار 

اسرارآمیز«، »مرد مرده«، »گوست داگ: شیوه سامورایی« و »فقط عشاق زنده ماندند«، دیگر فیلم‌های او هستند 

که در بخش مسابقه اصلی جشنواره رقابت کردند.  فیلم کوتاه »کافه و سیگار: جایی در کالیفرنیا« در سال 1993 

جایزه نخل طلای فیلم کوتاه را برد. جارموش در سال 2016 مستند »Gimme anger« درباره ایگی پاپ و داستوجز 

را هم در بخش نمایش‌های نیمه‌شـــب کن داشـــت. ضمن اینکه او پیش از این جایزه یک عمر دستاورد بخش دو 

هفته کارگردانان کن یا همان جایزه کالسکه طلایی را نیز دریافت کرده است.

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار


